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درام هایی که زیر سایه پرفروش ها به حاشیه رفتند
 فیلم هایی با یک سانس در روز!

صبا کریمی     در حالی که فیلم هایی همچون »پیر پسر« 
و »زن و بچه« با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان 
روبه رو شده اند و به صورت هفتگی فروش های قابل قبولی 
را ثبت می کنند و از طرفی به رونق سینمای اجتماعی کمک 
کرده اند اما در این میان فیلم های درام دیگری هم هستند 
که زیر سایه این دو فیلم و همچنین کمدی های روی پرده 
رفته اند و قافیه را به آن ها باخته اند. آثاری همچون »آنجا 
همان ساعت« ساخته سیروس الوند، »زعفرانیه ۱۴ تیر« به 
کارگردانی سیدعلی هاشمی و »ترک عمیق« ساخته آرمان 
زرین کوب از جمله فیلم هایی هستند که اگر قصد تماشای 
آن ها را داشته باشید احتمالاً در انتخاب سینما و سانس 

مورد نظرتان حتماً به مشکل برمی خورید.
به طور مثال »آنجا همان ساعت« که نزدیک به یک ماه از 
آغاز اکران آن می گذرد، دیروز و امروز به ترتیب یک سانس در 
پردیس سینمایی باغ کتاب و فردا هم یک سانس در پردیس 
سینمایی کوثر دارد. در سامانه سینما تیکت برای روز جمعه 

سالن سینما و سانسی برای این فیلم ثبت نشده است.
فیلم »ترک عمیق« نیز همین وضعیت را دارد و برای امروز 
ــاغ کــتــاب فقط یک  و روز گذشته در پــردیــس سینمایی ب
سانس به این فیلم اختصاص پیدا کرده است. »زعفرانیه 
۱۴ تیرماه« نیز وضعیتی مشابه این دو فیلم دارد و سهم این 
فیلم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته فقط دو 
سانس است و با این وضعیت اکران این فیلم ها تاکنون به 
طور میانگین فروشی از ۱۲ میلیون تا ۷۲۲ میلیون تومان را 

ثبت کرده اند.
ــازه اکـــران شــده »غیبت موجه«  البته وضعیت دو فیلم ت
به کارگردانی عباس رافعی که از هفته پیش نمایش خود 

را آغــاز کــرد و »مــرجــان« ساخته سیدمیلاد بنی طبا بهتر 
است و اگرچه در اغلب روزها تک سانس هستند اما تعداد 
سالن های بیشتری در اختیارشان است که بعید نیست 
آن هــا هــم در هفته های آتــی بــه سرنوشت ســه فیلمی که 

پیش تر عنوان شد، دچار شوند.
اگرچه ایــن روزهــا خیلی از سینمادوستان از رونــق گیشه 
و اقبال مــردم به فیلم های غیرکمدی خرسندند امــا نباید 
فراموش کرد وضعیت اکــران و حمایت از فیلم ها همچنان 
دستخوش بی عدالتی در شرایط نابرابر و غیر قابل رقابت 
است. طبیعتاً میزان تقاضای بالا برای تماشای یک فیلم 
توازن عرضه برابر را بر هم می زند و سینمادار با توجه به ذائقه 
مخاطب و ظرفیت های یک فیلم، امکان دسترسی بیشتر را 
فراهم می کند، با توجه به اینکه، این یک رابطه کاملاً مبتنی 
بر عرضه و تقاضاست اما فضا را برای فیلم های کمتر دیده 
شده تنگ تر و همین رابطه علت و معلولی امکان تماشای 
این فیلم ها را هم محدودتر می کند؛ بنابراین سانس های 
ــدارد که فیلم دیــده شــود و از آن طرف  قابل قبولی وجــود ن
سینمادار هم وقتی مخاطب فیلم را بسیار کمتر از سایر 
فیلم ها می بیند، سانس و سالن های فیلم های پرفروش را 

بیشتر می کند. 
بنابراین همان طور که باید به تنوع ژانری در سبد اکران فصول 
مختلف توجه کرد، به همان اندازه باید امکان اکران متناسب 
را برای فیلم ها در نظر گرفت، در غیر این صورت اتفاقی جز 

فیلم سوزی در انتظار آثار کمتر دیده شده نخواهد بود.

بچه مهندس ۵ ساخته می شود
ــال پــرمــخــاطــب »بچه  ســعــیــد ســعــدی، تــهــیــه کــنــنــده ســری
مهندس« از احتمال ساخت فصل پنجم ایــن مجموعه 

خبر داد.
تهیه کننده »بچه مهندس« از تغییر بازیگر نقش اصلی 
سریال در قسمت های نخست به عنوان یک چالش جدی یاد 
کرد. او گفت: در صورت درخواست صداوسیما فصل جدید 

سریال را هم خواهند ساخت.
سعدی درباره تغییر نقش اصلی این سریال در فصل جدید 
توضیح داد: شرایطی ایجاد شد که ما مجبور شدیم بازیگر 
نقش اصلی را تغییر دهیم. تمام تلاشمان این بود بازیگری را 

انتخاب کنیم که بتواند برای ما زحمت کمتری ایجاد کند و 
مخاطبان هم راحت تر بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و 

بازیگری که انتخاب شده تا حدی این نگرانی را برطرف 
کرده است.

او دربـــاره همکاری بــا محمدرضا رهــبــری در نقش 
جواد جوادی ادامه داد: در این ارتباط نظر ما مثبت 

است و مشکل چندانی برای ما ایجاد نکرد. شاید دو 
سه قسمت اول چالشی را ایجاد کرد و پذیرشش برای 

مخاطبان سخت بود اما از قسمت سوم ـ چهارم به بعد، 
مخاطبان پذیرفتند که جواد جوادی تغییر کرده و این بازیگر 
است، همان طور که در قسمت های قبل هم جواد جوادی 

بنا بر شرایط سنی اش یک بازیگر دیگر بود.

نیایش احمدی    مجموعه  »آرزوهای 
چپکی« یکی از تازه ترین تولیدات در 
ــوجــوان اســت کــه با  ــوزه  کـــودک و ن حـ
ترکیبی از قصه پردازی فانتزی، طنز 
هوشمندانه و روایتی آموزشی توانسته توجه خانواده ها و 
کودکان را به خود جلب کند. این سریال به سفارش پلتفرم 
فیلیمو تولید شده و پخش آن از اوایل تابستان ۱۴۰۴ آغاز 
شده اســت. قسمت های جدید این مجموعه هر شنبه 
منتشر می شوند و تاکنون هشت قسمت از آن در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.
این سریال با محوریت درس ریاضی )درســی که معمولاً 
با خاطره های نه  چندان خوشایند در ذهــن بسیاری از 
دانــش آمــوزان جا خــوش کــرده( تــلاش می کند از زاویــه ای 
تازه به آمــوزش مفاهیم علمی نگاه کند و همزمان فضای 

سرگرم کننده ای نیز برای بیننده فراهم آورد. 
برای آشنایی بیشتر با این پروژه، انگیزه ها و چالش های آن به 
سراغ احمد درویشعلی پور، کارگردان این مجموعه رفتیم. 

این گفت وگو را بخوانید.

چطور ایده  ساخت مجموعه  »آرزوهــای چپکی« شکل ◾
گرفت؟ آیا از ابتدا هدف گذاری خاصی برای این پروژه داشتید؟

در ابتدا مشغول تولید مجموعه  »لالایــی« بودیم که طی 
همکاری با فیلیمو، تصمیم گرفته شد یک سریال دیگر 
نیز تولید کنیم. در آغاز قرار بود این پروژه فصل دوم سریال 
»لالایی« باشد، اما پس از گفت وگو با نویسنده  مجموعه، به 

ایده ای رسیدیم که فضای کاملاً متفاوتی داشت.
این تفاوت فضایی و محتوایی از دل یک دغدغه  مشترک 
بیرون آمد: ما بارها از اطرافیان و حتی از فرزند خودم که 
پرس وجو کرده بودیم، شنیده بودیم که اغلب از درس ریاضی 
فراری هستند و علاقه ای به آن ندارند. این بی علاقگی یا به 
شیوه  آموزش بازمی گشت یا به  طور کلی به دلیل ذات درس 
ریاضی بود. همین مسئله برای ما تبدیل به یک دغدغه  
جدی شد. به  نظر من، ما در تولیدات نمایشی مان کمتر به 
علوم پایه به  ویژه ریاضی پرداخته ایم. این خلأ موجب شد 
فکر کنیم شاید این موضوع برای گروه سنی کودک و نوجوان، 
جذاب و نو باشد؛ هم به  لحاظ محتوا و هم به  لحاظ فرم. از 

همین  جا بود که ایده  »آرزوهای چپکی« شکل گرفت.

ساخت چنین برنامه هایی در تلویزیون نیز در دستور کار ◾
شما قرار دارد؟

در واقع »لالایی« هم مانند »آرزوهــای چپکی« سفارشی 
از سوی فیلیمو بود. البته باید اشاره کنم که بخش عمده  
فعالیت های ما همواره در تلویزیون بوده و از این نظر هیچ 
مشکلی وجود ندارد. وقفه ای که در همکاری با تلویزیون به 
 وجود آمد، بیشتر به مسائل تأمین بودجه بازمی گشت. پس 
از تولید سه فصل از مجموعه  »محله گل و بلبل«، سریال 
»بچه محل« و »کلبه عمو پورنگ« انتظار می رفت از این برند 
حمایت بیشتری شود.البته این موضوع مربوط به اکنون 
نیست؛ ما درباره  حدود سه سال پیش صحبت می کنیم. 
آخرین کاری که از ما در تلویزیون پخش شد، در تاریخ اول 
فروردین ۱۴۰۱ بود. در آن زمان به  دلیل برخی تغییر و تحولات 
در ساختار تلویزیون، فضای حمایتی جدی ای نسبت به این 
برند وجود نداشت، با این  حال ارتباط ما با تلویزیون هیچ  
گاه به  طور کامل قطع نشد و در این مدت، گفت وگوهایی با 
مسئولان تلویزیون صورت گرفته تا ببینیم شرایط چگونه 
پیش مــی رود. به همین دلیل، احتمال همکاری مجدد با 

تلویزیون کاملاً وجود دارد.

کارهایی که شما می سازید این ویژگی را دارند که مخاطب ◾
هدفشان فقط کودکان نیست، بلکه خانواده ها نیز به عنوان 
بیننده، پــای برنامه می نشینند. چطور ایــن ویژگی را حفظ 

کرده اید؟
این موضوع چند بعُد دارد؛ بخشی از آن به شخصیت 

ــوش فرضیایی  ــ و حــضــور داریـ
بــازمــی گــردد کــه بــه یــک برند 

بین نسلی تبدیل شده 
ــت. ایــشــان بیش  اسـ
از ۲۵ ســال اســت که 

به طور مستمر در حوزه  کودک و نوجوان فعالیت می کند. 
بنابراین کودکانی که ۲۵ سال پیش مخاطب برنامه های 
او بودند، امروز خودشان والدینی هستند که فرزندانشان 
مخاطب امروز ما هستند. این، یک جنبه  مهم ماجراست.  
اما از سوی دیگر، جذاب نگه  داشتن محتوا و پرداختن به 
مسائل روز نیز نقش تعیین کننده ای دارد. برای نمونه وقتی 
موضوعی مانند ریاضی مطرح می شود، اگر مخاطب )چه 
کودک و چه والــد( با آن همذات پنداری کند، طبیعتاً ما را 
دنبال خواهد کرد. حالا اینکه با چه ساختار و روایتی مواجه 
می شود، عاملی تعیین کننده است که می تواند این پیگیری 

را تداوم بخشد یا آن را رها کند.
یکی از وظایفی که همیشه بــرای خود قائل بوده ایم این 
بوده که خانواده ها با خیال آسوده اجازه دهند فرزندانشان 
تولیدات ما را ببینند. بارها پیش آمده در همکاری با بازیگران 
مطرح کشور، از آن ها خواهش کرده ام حتی در بخش هایی 
که قرار است بداهه پردازی شود، دقت کنند جنس شوخی ها 
به  گونه ای نباشد که برای قشر کودک و نوجوان نامناسب 
جلوه کند. البته شوخی هایی که طبق متن پیش می روند 
مشکلی ندارند، اما ما همیشه تلاش کرده ایم مراقب باشیم 
حتی فضای بداهه از خط قرمزهای این گــروه سنی عبور 
نکند. همین رعایت و محافظت مداوم، در کنار ساختار و 
موضوعاتی که انتخاب می کنیم موجب شده آثار ما جنبه  

»کودک و خانواده« پیدا کند. 

ترکیب بازیگران شناخته شده ای مانند داریوش فرضیایی ◾
با چهره های جوان تر، چقدر در پیشبرد اهداف پروژه مؤثر بود؟

ــرای نخستین بــار نبود که چنین ترکیبی را تجربه  ایــن ب
می کردیم. پیش تر در مجموعه  »محله گل و بلبل« نیز با 
همین رویکرد جلو رفتیم. واقعیت این است که این ترکیب، 
خواسته  قلبی من است. من باور دارم باید به افراد فرصت داد 
تا چهره های تازه و بااستعداد بتوانند هنر خود را به نمایش 
بگذارند. استفاده از بازیگران جوان در کنار هنرمندانی که 
سال ها تلاش کرده اند، با تجربه اند و محبوبیت بالایی دارند، 
هم بــرای پــروژه تازگی مــی آورد و هم به آن انــرژی مضاعفی 
می بخشد. وقتی به بازیگران نوچهره یا کمتر شناخته  شده ای 
که سال ها در تئاتر کار کرده یا مسیرهای آکادمیک را طی 
کرده اند فرصت حضور داده می شود، نتیجه  این ترکیب هم 
در کیفیت اثر دیده می شود و هم در واکنش مثبت مخاطب. 
این تعامل میان نسل ها، نه  تنها به پویایی تیم کمک می کند، 
بلکه به جذابیت نهایی کار نیز می افزاید، به  ویژه در آثاری 
که برای گروه کودک و نوجوان ساخته می شوند، این ترکیب 

می تواند پل ارتباطی خوبی میان نسل ها ایجاد کند.

بازخورد مخاطبان را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟◾
معمولاً پلتفرم ها از طریق ارتباط مستقیم با مخاطبان، اقدام 
به نظرسنجی می کنند، به  ویژه در پلتفرم هایی که مخاطبان 
می توانند مستقیماً نظرشان را درباره  یک اثر ثبت کنند، 
این بازخوردها به عنوان یک شاخص قابل بررسی هستند. 
همچنین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، صفحات 
بازیگران ما که میلیون ها دنبال کننده دارنــد، مانند آقای 
داریوش فرضیایی، خانم نظام دوست یا صفحه  شخصی 
خودم، بستری برای دریافت واکنش های مخاطبان فراهم 

می کند. از همین بازخوردها می توانم 
ــســبــی ای از مــیــزان  ــی ن ــ ــاب ــ ارزی

استقبال مخاطب 

داشـــــــتـــــــه 
باشم و بفهمم آیا 
کار ما مــورد توجه قــرار گرفته 
یا خیر. اما در عین حال، باید این نکته را در نظر گرفت که 
گستره  مخاطبان در پلتفرم های برخط، از نظر کمی قابل 
مقایسه با تلویزیون نیست. حتی اگــر اثــری در فضای 
پلتفرم ها موفق باشد، باز هم میزان دسترسی و فراگیری آن 

با تلویزیون تفاوت اساسی دارد.
دلیل اصلی این تفاوت، به مسائل اقتصادی و زیرساختی 
بازمی گردد. توان اقتصادی مردم به  مرور ضعیف تر شده 
و هزینه  اشتراک در پلتفرم ها برای بسیاری از خانواده ها 
سنگین است. همچنین باید دید آیا همه  مخاطبان 

دسترسی به اینترنت پایدار و مناسب برای تماشای آثار در 
پلتفرم ها دارند یا خیر. تلویزیون سال هاست محتوای خود 
را به  صورت رایگان در اختیار مخاطب قرار داده و سیگنال 
آن به دورافتاده ترین نقاط کشور نیز می رسد. این واقعیت را 
نباید نادیده گرفت و در تحلیل بازخوردها و میزان موفقیت 
آثار، باید این تفاوت در بسترهای پخش و دسترسی را نیز 

در نظر داشت.

برای جلوگیری از تکرار و خسته  شدن مخاطب از یک تیم ◾
ثابت، چه برنامه ها و اهدافی دارید؟

هر شروعی، پایانی دارد و ما همواره تلاش 
کرده ایم پیش از رسیدن به نقطه  اشباع، 
مسیر تازه ای را در پیش بگیریم. در همین 
راستا سعی کرده ایم با تغییر قالب ها، مثلاً 
تولید سریال برای پلتفرم های برخط یا ادامــه  فعالیت در 
تلویزیون، تنوع ایجاد کنیم. شاید در آینده هم به سراغ شکل 
تازه ای از کار برویم، اما زمانی که یک اثر به تکرار می رسد، به 
این معناست که دیگر حرف تــازه ای برای گفتن نــدارد. در 
چنین شرایطی بهتر است خاطرات خوب را حفظ کرد و 
اجازه داد مردم با همان حس نوستالژیک و مثبت از ما یاد 
کنند؛ اینکه بگویند: »این ها همان هایی بودند که کودکی ما 
را ساختند و خاطراتی زیبا برایمان به  جا گذاشتند«. جالب 
است که برخی از همکاران جوان امروز من، همان کودکانی 
بودند که زمانی مخاطب همین برنامه ها بودند. این یعنی 
استمرار، اما نه به  معنای تکرار؛ به  معنای تأثیرگذاری. ما تمام 
تلاشمان را می کنیم تا در هر پروژه، حرف تازه ای برای گفتن 
داشته باشیم به  ویژه در بخش خصوصی که هیچ تعارفی با 
مخاطب وجود ندارد. اگر مخاطب از برنامه استقبال نکند، 
اگر تماشاگر نباشد، ناگزیر باید خداحافظی کرد یا به فکر 
مسیر و رویکردی تازه افتاد. همین موضوع است که ما را به 

پویایی و نوگرایی وادار می کند.

عملکرد نمایش خانگی با محوریت کودکان و نوجوانان در ◾
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار کودک و نوجوان، بازاری کوچک است؛ به همین دلیل، 
همین یکی دو کاری که در حال حاضر در این حوزه انجام 
می شود باید غنیمت شمرده شود که متأسفانه چنین 
نگاهی وجود ندارد. در این حوزه، باید نگاه حمایتی حاکم 
باشد. کودکان به هیچ تریبون مستقیمی دسترسی ندارند، 
نهایت ارتباط آن ها با جهان بیرون، محدود به پدر و مادر و 
محیط پیرامونشان است. آن ها که صاحب قلم نیستند تا 
بتوانند بنویسند، نقد کنند و خواسته هایشان را در قالبی 
رسمی بیان کنند. در نتیجه، دغدغه هایشان در مسیر 
انتقال، همواره با چالش روبه رو است. به همین دلیل است 
که تأکید می کنم باید نگاهی حمایتی و ساختاریافته به این 
حوزه وجود داشته باشد. اگر بحث کیفیت را موقتاً کنار 
بگذاریم، حتی از نظر کمی نیز این سؤال مطرح است که چرا 
پلتفرم ها در حوزه  کودک و نوجوان محتوای بیشتری تولید 
نمی کنند؟ پاسخ روشن است: پلتفرم ها ترجیح می دهند 
برای طیف گسترده تری از مخاطبان، یعنی بزرگسالان، تولید 
محتوا کنند؛ چراکه کار کودک و نوجوان نه  تنها محدودتر 

است، بلکه از نظر اقتصادی هم مقرون  بصرفه نیست.
پلتفرم ها به  خوبی از مشکلات تولید در این حوزه آگاه اند؛ از 
جمله هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری، طراحی لباس، 
گریم، دکور و جلوه های ویژه. همه  این موارد بسیار هزینه بر 
هستند. حال شما تصور کنید تمام این هزینه ها را برای گروه 
مخاطبی انجام می دهید که به  مراتب کوچک تر از مخاطبان 

بزرگسال است. طبیعی است تمایل 
به تولید در حوزه  کودک و نوجوان 

کاهش یابد. 

مهم ترین ویژگی یک پروژه  موفق در حوزه  کودک و نوجوان ◾
چیست؟

موفقیت در حوزه  کودک و نوجوان فقط به کودکان محدود 
نمی شود، بخشی از محبوبیت، به حضور چهره هایی مانند 
داریوش فرضیایی بازمی گردد که به  تنهایی ظرفیتی عظیم در 
جذب مخاطب ایجاد کرده اند. مخاطب وقتی می بیند فردی 
محبوب در پروژه حضور دارد، به  خودی  خود جذب می شود. 
اما اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، باید بگویم نمی شود 
تنها با تکیه بر سرگرمی، برای کودک و نوجوان کار تولید کرد. 
ظاهر ماجرا ممکن است چنین نشان دهد که کودک صرفاً 
از عناصر سرگرم کننده لذت می برد، اما ذهن جست وجوگر 
او به  دنبال »حرف تازه« است؛ حرفی که به  دردش بخورد، در 
ذهنش ته نشین شود و او را به فکر و همراهی وادارد. همیشه 
باید از خود پرسید: »چه بشود؟« ما »آرزوهای چپکی« را 
ساختیم که چه اتفاقی بیفتد؟ آیا هدف صرفاً پر کردن اوقات 
فراغت مخاطب بود؟ قطعاً نه. ما خواستیم حرفی را بزنیم 
که تأثیر بگذارد و در ذهن و احساس مخاطب ماندگار شود. 
به  نظر من، اگر کسی می خواهد برای کودک کاری انجام دهد، 
نباید صرفاً به زرق  و برق، بسته بندی و ظاهر خوش آب  و رنگ 
اثر توجه کند. درست است که موسیقی، طراحی صحنه، 
رنگ و حرکت نقش مؤثری دارنــد، اما همه  چیز نیستند. 
در پس همه  این ابزارها، باید »محتوا« وجود داشته باشد؛ 

حرفی که ارزش شنیدن و به  خاطر سپردن داشته باشد.
برای مثال، در مجموعه  »لالایی« که در بخش خصوصی 
تولید شد، من دربــاره  محیط زیست حرف زدم. گفتم اگر 
مادر عزیز و محترم است، زمین که مرکز زایش ماست، مقام 

بالاتری دارد. 
بیایید هوای آن را هم داشته باشیم. برای بیان این حرف ها نه 
از سازمان محیط زیست سفارشی گرفتم، نه بودجه ای؛ این 
دغدغه  شخصی من بوده است. امروز بسیاری از مشکلاتی 
که در جامعه مان داریم، چند درصدشان سیاسی است؟ 
بخش بزرگی از آن هــا به کم توجهی به مسائل زیست 
 محیطی و فرهنگی بازمی گردد. فرهنگ سازی برای کودکان 
محدود به زمان خاصی نیست؛ باید مستمر و به روز باشد.

 این کار مانند یک دو امــدادی است که باید از نسلی به 
نسل دیگر منتقل شود. نباید به زمانی برسیم که ۲۰ سال 
بعد، روی بیلبوردها بنویسیم: »آب را ببندید، کم داریم!« 
این هشدارها باید از کودکی در ذهن نهادینه شود، نه اینکه 
تازه در بزرگسالی با آن مواجه شویم. بیلبوردهایی که امروز 
در خیابان می بینیم، چقدر اثر دارند؟ اما اگر آموزش های 
اولیه از سن 6-۵سالگی و از طریق برنامه های نمایشی در 
تلویزیون، سینما و رسانه های دیگر داده شود، آن کودک با 

درکی عمیق تر بزرگ خواهد شد.
به  نظر من، هر سازمان و نهاد مرتبط با حــوزه  کــودک و 
نوجوان موظف است دست کم سالی یک اثر تولید کند. 
مگر بودجه اش چقدر می شود؟ تولید نمی کنند، چون 

آینده نگری نداریم.
 ما همیشه منتظریم بحرانی پیش بیاید، بعد بنشینیم 
و بگوییم: »حالا چه باید کرد؟« اما باید از امروز بکاریم، 
تا ۲۰ســـال بعد بــرداشــت کنیم. نتیجه  هر تصمیمی، 
هر تولیدی و هر غفلتی، ۲۰ سال بعد خودش را نشان 
مــی دهــد. نــمــی دانــم صــدایــم را بــایــد چگونه بــه گوش 
مسئولان برسانم. امــا آنچه مسلم اســت، ما ماندنی 
نیستیم و نسل ها تغییر می کنند. اگــر امـــروز دربــاره  
وضعیت آب  و  هوایی ایران، ناترازی انرژی و مصرف بهینه 
با زبان کودکانه در مدارس و برنامه ها صحبت نکنیم، در 

آینده باید فشار بیشتری به مردم و هنرمندان بیاوریم.
پرسش مهم من این است که شرکت های بزرگی مثل 
نفت و گــاز، یا آقایان توانیر، چقدر بــرای فرهنگ سازی 
در حوزه  کودک و نوجوان کار کرده اند؟ بله، ممکن است 
مدیری بیاید و دغدغه مند باشد و کاری انجام دهد، اما 
مدیر بعدی آن را ادامه ندهد؛ این بد است. این رفتارها 
هم سلیقه ای است، هم جزیره ای. هر کس صرفاً از نگاه 
خود به ماجرا نگاه می کند و حاضر نیست بودجه  فرهنگی 
را هم افزا کند، اما اگر اراده ای جدی وجود داشته باشد، 

می توان قدم های مؤثر و ماندگاری برداشت.

گفت وگو با کارگردان سریال »آرزوهای چپکی« که از شبکه نمایش خانگی پخش می شود و می کوشد از زاویه ای تازه به آموزش دانش نگاه کند 

زنگ ریاضی با عموپورنگ 
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روایت های سینمایی ها و تئاتری ها از عاشورا 
در نمایشگاه »به بلندای تاریخ«

نمایشگاه منتخب آثــار عاشورایی گنجینه مرکز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری با عنوان »۱۰ روایت کوتاه در وصف حماسه ای به بلندای 
تاریخ« در مجموعه گالری های حوزه هنری شامل »خانه ۱«، »خانه 

۲« و »ابوالفضل عالی« آغاز به کار کرد.۱۰۰ اثر منتخب از آثار نقاشی 
و نگارگری گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری که با مضمون و 
مفهوم عاشورایی و با روایتی متفاوت توسط ۴۰ هنرمند خلق شده در 

نمایشگاه »به بلندای تاریخ« به نمایش درآمده است.
ایــن نمایشگاه در اصــل بازخوانی و بازنمایی ایــن آثــار فاخر بوده 

و تفاوتش با دیگر نمایشگاه ها ایــن اســت که با هنرمندان تئاتر، 
سینما و تلویزیون ارتباط ایجاد کرده و روایت هایی که در برهه های 
مختلف از این آثار نوشته اند، در کنار آثار به نمایش گذاشته شده 
است. داریوش ارجمند، سیدمحمود رضوی، بهادر زمانی، علیرضا 
شجاع  نــوری، فرهاد قائمیان، فریبا کوثری، حمید گروگان، هادی 

مقدم دوست، حمیدرضا نعیمی و داریــوش یــاری این روایت ها را 
نوشته اند.

همچنین تابلو نقاشی »ذوالجناح« اثر مصطفی گودرزی که ۴۰روز 
خلق آن به طول انجامیده نیز در این نمایشگاه رونمایی شد و این اثر 

در نگاه خانه حوزه هنری به نمایش گذاشته شده است.


